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. ةً ني بِطاقَ طِ جاءً أَعْ م رَ  نَعَ

2

گزینۀ »ب«

گزینۀ »الف«

3

به‌یاد آورید ـ مهربانی انداخت

بخشش ـ هر

4

نون -  الْفُ
فنون: هنرها / خد: گونه / لسان: زبان / فم: دهان 

۱

م کارِ -  الْمَ
مکارم: بزرگواری‌ها / ملاعب: جاهای بازی / مطاعم: غذاخوری‌ها / مواقف: توقفگاه‌ها 

۴

5

براساس

6

  تارةَ    رةً = مَ

≠اَمام  وراء

7

از اسمان آبی نازل کرد )فرو فرستاد( و زمین سرسبز می‌شود.

آن واژگان به بعضی از کالاها مرتبط می‌شدند.

8

اگر یک بار دیگر دروغ بگویی مردم به تو توجه نخواهند کرد.

دلسوزی کنید بر ارجمندی که خوار شده و دانایی که میان نادان‌ها تباه شده است.

دختر معلولِ )جانباز( موفق شگفتی دیگران را برانگیخت.
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